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شهردار منطقه ثامن از پیگیری و اجرای ۹۰درصدی درخواست های 
کیــپ فعالیت هــای عمرانــی در  عمرانــی شــهروندان ازســوی ا
منطقــه ثامــن خبــر داد؛ حســین عبــدا...زاده بــا اعــلام ایــن خبــر 
گفــت: بــا هــدف افزایــش رضایــت و رفــاه حــال شــهروندان منطقــه 
و پاســ� گویی مناســب بــه درخواســت های ثبت شــده مردمــی در 
۹۰درصــد  ســامانه ۱۳۷، پــس از بررســی و بازدیدهــای کارشناســی،
از ایــن درخواســت های عمرانــی کوچک مقیــاس توســط اداره  
فنی وعمــران منطقــه ثامــن در منطقــه اجــرا شــد. وی در ادامــه 
ایــن خبــر افــزود: ایــن پروژه هــا بــا اعتبــاری بال� بــر ۱۴میلیارد ریــال 
کیــپ امــور راهبــری ۱۳۷ در  درحــال اجراســت؛ بــه همیــن منظــور ا
دو حــوزه مرمــت پیــاده رو و لکه گیــری آســفالت معابــر، پاســ� گوی 

درخواســت های شــهروندی اســت.
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نـان در مسـجد  نـان و جوا حضور نوجوا قی| ا اسـحا زهـر

صاحب الزمان )عـج( خیابـان هاتـف پررنـگ اسـت؛ نمـاز مغرب 
و عشـا را خوانده انـد و پرچم هـا و وسـایل صـوت و پذیرایـی را 
آمـاده می کننـد. آن ها ایده هـای جدیدی برای جـذب دیگران 
بـه حضور در تجمعات دارند. یکی از این ایده ها که توانسـته 
پـای تعـداد زیـادی از نوجوانـان را بـه مسـجد بـاز و تعـداد 
زیـادی از حاضـران در خیابـان را سـرگرم کنـد،  درسـت کردن 
سـت کـه  یکا مر ر آ ئیس جمهـو ح ر یی بـا طـر سـک ها و عر
لاخیابـان، آن را بـه تـن می کنـد  هر شـب یک نفـر در محلـه با
 و مـردم هر چـه غیـظ و غضـب از دشـمن دارنـد، بـر سـر او 

فرومی ریزند.

خلاقیـت با ایده  پـردازی و همفکری○●�
ایـده ایـن کار بـا درسـت کردن عروسـک توسـط آمنـه طباطبایـی، 

یکـی از خانم هـای فعـال فرهنگـی و بـر سر گذاشـتن اتفاقـی  آن 
توسـط یکـی از بچه هـا جرقـه خـورد. بعـد از آن حسـین ربانـی 

کـه از مسـئولان پایـگاه شـهید مجید عسـکری اسـت، بـا 
ح  کمـک بچه هـا و نظرخواهـی از آن هـا اجـرای طـر

نمایش نامـه ای ایـن عروسـک را کامـل کردنـد.
ربانی می گوید: بچه ها گاهی داوطلبانه عروسک 

ترامـپ را روی سرشـان می گذاشـتند و بـرای 
مجـازات ترامـپ بیـن مـردم حاضـر می شـدند 
و گاهـی جدی جـدی کتـک هـم می خوردنـد 
امـا وقتـی بـاز هـم بـه آن هـا می گفتیـم، قبـول 

می کردنـد کـه دوبـاره عروسـک را بـر سرشـان بگذارنـد. 
ربانـی معتقـد اسـت کـه ایده پردازی هـا بـا حضـور در تجمعـات 
کامـل شـده اسـت و می گویـد: یک بـار خودرویـی را در کاروانمـان 
دیـدم کـه تصویـر لانچـر را روی شیشـه اش گذاشـته بـود و روی 
ک کنش موشـک درسـت کـرده بـود کـه بـه عکـس ترامـپ  شیشـه پا
و نتانیاهـو شـلیک می کـرد. مـا از مـردم  در خیابان هـا و از عکـس و 

فیلم هـا ایـده می گیریـم و در حـد تـوان اجـرا می کنیـم.
نـان مسـجد اسـت کـه خاطـره  ز جوا علیرضـا محمدپـور یکـی ا
ا بـا آب وتـاب تعریـف می کنـد و  کتک خـوردن حمیـد یوسـفی ر
می گویـد: حمیـد یکی از دوسـتانمان اسـت که مثـل ترامپ موهای 
زرد و هیـکل درشـتی دارد؛ یـک شـب کـه عروسـک ترامـپ را روی 

صورتـش گذاشـته بـود، پیرزنـی کلی بد و بیـراه به او گفت و حسـابی 
بـا عصایـش او را زد.

تجمعـات، مـردم را متحد کرده اسـت○●�
حسـین قلیـچ زاده یکی از بچه های پایگاه اسـت که معمولا اجرای 
ح اعدام ترامپ را بر  عهده  نمایش با عروسک و موضوعاتی مثل طر
می گیـرد. حسـین، تمسـخر لفاظی هـای ترامـپ دربـاره جنـگ و 
مجازات عروسـک او با شلاق و شمشیر و طناب  را از جمله کارهایی 
می دانـد کـه در شـب های مختلـف و در نقـاط متفـاوت شـهر انجام 
می دهند. حسـین و دوسـتانش از شـنیدن شـعارهای ساخته شده 
کـره دیگـه بسـه/ بـا ایـن ترامـپ کلپسـه» و توجـه و  مـردم مثـل «مذا
دیـدن کلیپ هـای تجمعـات ایـده می گیرنـد و پیشنهادهایشـان را 
بـه مسـئولان پایگاه ارائـه می دهند؛ بعـد هم با همفکـری و همدلی 

آن هـا را کامـل و اجـرا می کنند.
ابوالفضـل هجده سـال دارد و پسـرعموی حسـین اسـت. بـا خنـده 
می گویـد: همـه ایـن شـب ها آن قـدر مهربانـی و همدلـی بیـن 
گـر ایـن شـب ها تمـام  مـردم دیـده ام کـه بـا خـودم می گویـم ا
شـود، دیگـر کجـا می توانیـم ایـن میـزان از همدلـی و 

اتحـاد را ببینیـم؟
او کـه کلـی دوسـتان هم فکـر پیـدا کرده اسـت، ادامه 
می دهـد: مـا در ایـن حرکت هـا بـا بچه هـای دیگـر 
محله هـا آشـنا شـدیم و گاهـی شـب ها آن هـا بـه 
مسـجد مـا می آیند تـا از اینجا بـا هم حرکـت کنیم.
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مجازات ترامپ در خیابان هاتف

سمیرا شاهیان|یک وانت سفید، حاشیه خیابان شهید شوشتری 

توقـف کـرده و پشـت آن، روی زمیـن بـا رنـگ آبـی نوشـته شـده 
اسـت «مرگ بـر آمریکا» و «مرگ بر اسـرائیل».  طراحی شـابلون 
لاخیابـان نتیجـه همـکاری مشـترک یـک  و شعارنویسـی در با
هنرمند خطاط و نوجوانان پای کار  مسجد امام صادق)ع( است.
برنامـه شعارنویسـی کـف خیابان هـای ثامـن بـا همـکاری و 
حمایـت معاونـت فرهنگـی و اجتماعـی منطقـه ثامـن در تأمیـن 
هزینه هایی مانند اجاره بهای موتور برق و پمپ باد انجام شد.

همکاری سـه جانبه○●�
احمـد بـرادران،   نوجوانـی کـه در ایـن سـال ها تجربـه کار با دسـتگاه 
بـرش لیـزری و ابزارهایـش را دارد،  می گویـد کـه او و یـک نفـر از 
کنـده را بـه یـک کار جمعی  دوسـتانش، حـالا همـان تجربه هـای پرا
تبدیـل کرده انـد. بـه گفتـه او ایـده  کار را احسـان عرفانی فر، هنرمنـد 
گـر شـابلون ها آمـاده  خطـاط مسـجد داد؛ کسـی کـه پیشـنهاد کـرد  ا
باشـد، می تواننـد در سـطح محلـه بالاخیابـان و حتـی همـه منطقـه 

ثامـن شعارنویسـی کننـد.
احمـد و دوسـتش طراحـی را برعهـده گرفتنـد. او توضیـح می دهـد: 
 CNC کارمـان تقسـیم شـده، مـن بـا کامپیوتـر، طراحـی و بـا دسـتگاه
شـابلون ها را بـرش می زنم و دوسـتم، امیرعلی اخلاقی، با شـابلون، 
زمیـن را رنـگ می زنـد. بعضـی جاهـا هـم مـردم  حمایـت می کننـد و 

اجـازه می دهنـد بـا  شـابلون های کوچـک ، 
ح بزنیـم. جلـو  مغازه  شـان طر

تمایل به اجرای شـهری○●�
احسـان عرفانی فـر، فوق دیپلـم گرافیک و خطاطی اسـت که برای 
اجرای این کار فرهنگی، با احمد و  دوستش  همکاری می کند. او که 
سـابقه دیوار نویسـی و خطاطی روی پرچـم را دارد، تعریف می کند: 
خانـه مـا نزدیـک حـرم اسـت. یـک شـب کـه بـرای پرچم گردانـی بـه 
خیابـان آمـده بـودم، احمـد  و پـدرش را دیـدم کـه  آن هـا هـم پرچـم 
ایران را در دست داشتند و همه دغدغه مشترک داشتیم. همان جا 

پیشـنهاد کار را به او دادم.
ایـن خطـاط ادامـه می دهـد: بـه او گفتـم بیاییـم در کـف میـدان 
پرچم  دشـمن را بکشـیم و انزجار خودمان را این طور نشـان دهیم.

او باور دارد این انقلاب باید به سـلامت به دست صاحب اصلی اش 
برسد تا همه جهانیان، عدل را تجربه کنند. عرفانی فر بیان می کند: 
 دوسـت دارم بـه شـرط حمایـت مالـی، ایـن کار را در کل شـهر اجـرا 

کنم.

سـنگ تمام در یک شـبانه روز○●�
امـا اجـرای کار، سـاده نبـوده اسـت. هزینـه اجـاره موتـور بـرق و پمپ 
بـاد زیاد اسـت؛ بـرای همین تصمیـم گرفتند همه کار را در یک شـب 

کن محله بالا خیابان، می گوید: بعد  جمع کنند. احمد، نوجوان سـا
از اینکـه شـابلون ها  آمـاده شـد، در یـک شـبانه روز، بخـش زیـادی از 
کار را پیش بردیم. جلو سـرویس های بهداشـتی و ورودی مسـاجد، 

ح پرچم های آمریکا و اسـرائیل و شـعار را حـک کردیم. طـر

جایـزه، گردنبند ایران○●�
غرفـه ای هـم مقابـل مسـجد امـام جعفر صـادق)ع( راه انـدازی شـده 
اسـت که در باقی شـب ها احمد و دوسـتانش آنجا فعالیت فرهنگی 
می کنند. آنجا یک وسیله جلب توجه می کند؛ تفنگی که با دستگاه 
CNC سـاخته شـده و با کِش، اجسام سـبک را پرتاب می کند. احمد 
بـا خنـده می گوید: بیشـتر بـرای جذب بچه هاسـت و فرد یک شـیء 

سـبک را با تفنگ بـه دهان ترامپ شـلیک می کند.
حتی برای تشویق بیشتر، جایزه هم در نظر گرفته اند؛ گردنبندهایی 
به شکل نقشه ایران که دریافت کنندگان ترغیب می شوند همان جا 

به گردنشان بیندازند.

عیدگاه
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بازی های چال� برانگیز
ح بوده اسـت و خـودش چهـار فرزند  زینـب رضـازاده، یکـی از بانوانـی کـه پایـه اصلـی ایـن طـر
دارد، بازی ها را با همفکری فرزندانش که از پن� تا دوازده ساله هستند، طراحی کرده است.
او کـه از خواهـرش، عاطفـه نیـز که مربـی تربیتی اسـت، کمک گرفتـه، می گوید: سـعی کردیم 
موضوع نقاشـی ها، رنگ آمیزی ها و بازی ها را طوری طراحی کنیم که فقط سـرگرمی نباشد 
و ذهـن بچه هـا را هم درگیـر کند. مثلا از بچه های کوچک تر خواسـتیم برای موشـک هایی 
که رنگ می کنند، اسمی انتخاب کنند و خودشان را جای دانشمندانمان بگذارند و کارایی 
موشـک را تعریـف کننـد. آن وقـت بچه هـا به جـای رنگ آمیـزی چند دقیقـه ای، سـاعت ها 
روی کارشـان فکـر می کننـد و بـا افتخـار آن را بـه درختـان پـارک می چسـبانند. وقتـی بچه ها 

خودشـان را جـای یک طراح یـا قهرمـان می گذارند، جدی تر عمـل می کنند.
او کـه معتقـد اسـت کـودک درون نوجوانـان را هم باید با بازی سـرگرم کرد، ادامـه می دهد: در 
طراحـی بازی هـا حتی نوجوان ها را هم درگیر کردیـم. بازی مار و پله را طوری طراحی کردیم 
کـه در هـر مرحلـه، سـ�الات چالش برانگیـزی داشـته باشـد و موضوع هـای مختلـف جنـگ 
تحمیلی سـوم را تحلیل کند. با این کار، نگاه آن ها به مسـائل باز و ذهنشـان روشـن می شود.
رضـازاده بـا خنـده می گویـد: بچه هـا در همـه رده هـای سـنی این قـدر مشـتاق هسـتند کـه از 
عصـر بـه خانواده هایشـان اصـرار می کننـد زودتـر بیاینـد و تـا آخـر شـب هـم می ماننـد. حتـی 
گاهـی بچه هایـی کـه در تجمعـات اطـراف هسـتند، بـرای اسـتراحت بـه ایـن پـارک می آیند.

ایده پردازی نوجوانان در طراحی بازی ها
دخترهـای خـوش ذوق در کنـار بـازی، صورتشـان را هـم رنـگ  می کننـد. سـیده مطهره 
خدادادحسـینی بـا قوطی هـای رنـگ مشـغول طراحـی پرچـم سـه رنگ کشـورمان روی 

صـورت بچه هاسـت و دورش حسـابی شـلوغ شـده اسـت.
اینجـا بازی هـا فقط برای سـرگرمی نیسـتند؛ هرکـدام حرفی بـرای گفتن دارند. سـیدعلیرضا 
خدادادحسـینی، کـودک نه سـاله، بـا جدیـت، نقاشـی تانکـی را کـه کشـیده ، در دسـت گرفتـه 
اسـت و می گویـد: هر شـب با دوسـتانم به اینجـا می آییم و نقاشـی های مقاومت می کشـیم.

تصویـر رهبر شـهیدمان را سـه بـار کشـیده ام؛ چون خیلی دوسـتش دارم.
سـرگرمی های دیگـری هـم برای نوجوان ها درنظر گرفته شـده اسـت. محمدجـواد حاتمی 
و بـرادرش، محمدرضـا، تـوپ می آورنـد و بعـد از پرچـم داری در تجمعـات و پذیرایـی چای از 
حاضـران و اجرای سـرود، برای اسـتراحت می روند پشـت پارک و گل کوچـک بازی می کنند.
تعـدادی از نوجوان هـا هـم خسـتگی ناپذیر ند و رودسـت بزرگ ترهـا بلنـد شـده اند، ماننـد 

محمدجـواد مقدسـی کلاس نهمـی کـه بـرای کمـک در همـه کارهـا حاضـر اسـت.

یک جم�، با آدم های متفاوت
درمیـان جمـع، تصویرهـای متفاوتـی دیـده می شـود؛ مـادر شـهیدی کـه آرام در گوشـه ای 
ایستاده، همسر روشن دل شهیدی که عصای مخصوص نابینایان را تبدیل به میله پرچم 
کـرده و آرام آن را در هـوا می چرخانـد. کمـی آن طرف تـر، ابو ابراهیم که به همـراه خانواده اش 
از سـوریه بـه مشـهد آمده انـد، در ایـن جمـع حضـور دارنـد. ایـن تنـوع نشـان می دهـد اینجـا 
فقط یک تجمع نیسـت؛ یک جمع گسـترده اسـت بـا آدم هایی مختلف، امـا با حال وهوایی 
مشترک. شب به نیمه نزدیک می شود، اما جمعیت هنوز حضور دارد. صدای خنده بچه ها 

بـا شـعارها درهم می آمیزد و نور چراغ ها روی پرچم هـا می لغزد. اینجا، خیابان فقط محل 
حضـور نیسـت؛ جایی اسـت کـه برای همه، سـهمی در نظر گرفته شـده اسـت. یک ایده 

سـاده، حـالا به بخشـی از این شـب ها تبدیل شـده؛ جایی کـه بچه ها بـازی می کنند،
مادرهـا بـا خیـال راحـت می ایسـتند و خیابـان، زنده تـر از قبـل ادامـه پیـدا می کنـد.

شـاید مهم تریـن تصویـر ایـن شـب ها، همین باشـد؛ مـادری در خیابـان، در دل 
جمعیت، با پرچمی در دست... و کودکی چند قدم آن طرف تر، مشغول بازی.

لا می روند و پای�ن  مهـدی افتاده | جلو بوسـتان «میـر»  در محله پای�ن خیابـان، صدای شـعارها خیابان را پر کرده اسـت. پرچم ها بـا
می آیند و جمعیت، مانند موج در امتداد خیابان وحدت حرکت می کند. نور چراغ ها روی صورت ها افتاده و دست ها، یکی پس از 
دیگری، پرچم ها را در هوا می چرخانند.چند قدم آن طرف تر اما فضای دیگری مشاهده می شود؛ جایی میان درخت های پارک 
میـر. کنـار تاب هـا و نیمکت هـا، میزهـای کوچکـی چیـده شـده اسـت و ب�ه هـا دورشـان نشسـته اند. مدادرنگی هـا پ�� اسـت،

کاغذهـا روی میزهـا جـا خـوش کرده انـد و صـدای خنده و شـیطنت، فضـا را پر کرده اسـت. یکی با دقـت پرچم می کشـد، یکی تانک،
یکـی هـم چهـره ای کـه هنـوز کامـل نشـده، اما بـا ذوق بـه بقیه نشـان� می دهـد. مادرها امـا چنـد متـر آن طرف تـر، در دل جمعیتی که 

توسـ� متولیـان مسـجد حاج آخونـد گرد هم آمده اند، ایسـتاده اند. پرچـم تکان می دهند، شـعار می دهند و گاهی نگاهی به سـمت 
ب�ه هـا می اندازنـد. فاصله کم اسـت و   همین فاصله کوتـاه، یعنی آرام�.

یک دغدغه، یک راه حل ساده
همه چیز از یک نگرانی شروع شد؛ بچه هایی که در 
تجمعات زود خسته می شدند، بی حوصله می شدند 
یا در مسیر خوابشان می برد. حوریه کسایی، فرمانده 
پایگاه بانوان ثامن الائمه)ع( در مسجد حاج آخوند،
می گوید: در ماه رمضان، کاروان خودرویی از مسجد 
حرکت می کرد و می دیدیم بچه ها در ماشین خوابشان 
می برد. از شب سال تحویل، هم زمان با عید مبارک 
فطـر از آقایان مسـجد خواسـتیم مـا را همراهی کنند 
تـا فضایی ثابت برای تجمـع و برنامه های کودکان 

و نوجوانان داشته باشیم.
زینـب دهقان نیـا، یکـی از بانـوان فعـال پایـگاه 
گـر فکـری بـرای  ثامن الائمـه)ع(، می گویـد: دیدیـم ا
بچه هـا نکنیـم، هـم آن هـا اذیـت می شـوند، هـم 
خانواده هـا؛ بـه همیـن دلیـل ایده هایـی بـا فرمانده 
مطرح کردیم. چند برگه رنگ آمیزی، چند مدادرنگی 
و یک تصمیم سـاده، شـروع کار بود. شـب اول تعداد 
کمـی آمدنـد، حـدود ۱۰ نفـر، امـا الان هـر شـب نزدیک 
به چهل کودک با خانواده هایشـان در این بوسـتان 
حاضر می شـوند و تا پاسی از شـب می مانند. بچه ها 
خودشـان دوستانشـان را خبـر می کننـد و حتـی پای 
خانواده هـای دیگـر را هـم بـه حضـور در تجمعـات 

بـاز کرده اند.
دهقان نیـا یکـی از شـیوه های جـذب بچه هـا را 
جایـزه دادن می دانـد و می گویـد: بـرای بچه هایـی 
کـه پن� شـب بیاینـد و نقاشـی بکشـند،

جایـزه درنظـر گرفته ایـم و بـه 
کـودکان عابـران هـم هدیـه 
می دهیم تا شـب های بعد 
هم تشویق شوند و بیایند.

پارکی که جان گرفت
پـارک «میر» حالا فقط یک فضای عبوری نیسـت؛ به 
یک پاتوق شـبانه تبدیل شده است. نور پروژکتورها 
روی میزها افتاده، صدای بچه ها با صدای خیابان 
و مداحـی قاتـی شـده و خانواده هـا، بـا خیـال راحـت 
در رفت وآمدنـد. حجت الاسلام والمسـلمین احمـد 
لاریجانی، امام جماعت مسجد حاج آخوند، می گوید:
در ماه مبارک، برای تجمع به وحدت ۱۷ می رفتیم که 
بیشـتر اهالی پایین خیابان در آنجا حضور داشـتند،
اما وقتی خانم های پایگاه، ایده فضای اختصاصی 
ح کردنـد، احسـاس کردیم پـارک برای  کـودک را مطـر
برنامه ای که داریم مناسـب است؛ هم وسایل بازی 
دارد، هم فضا برای حضور خانواده ها. وسایل صوت 
و پروژکتورها را معاونت فرهنگی منطقه برایمان مهیا 
کـرد و سـازه و میـز و صندلی هـا را خودمـان از مسـجد 
فراهـم کردیـم. کمک هـای مردمـی هـم داشـتیم و 

هرشـب، این جمع کامل تر شـده است.

پرچمداران کوچک
 کمـی آن طرف تـر، چند کـودک بعـد از بـازی، دوبـاره 
بـه جمـع برمی گردنـد؛ پرچم دسـت می گیرنـد، برای 
پذیرایـی کمـک می کننـد. در گوشـه ای از فضـای 
پارک، بچه ها سـراغ «درخت مقاومت» هم می روند؛
درختـی کـه بـه دسـت خودشـان تزئین شـده اسـت و 
هر برگ از نقاشـی هایی که روی آن ها چسبانده اند،
یـادآور مفهومـی از ایسـتادگی و همدلـی اسـت. روی 
شاخه هایش، نقاشی هایی درباره جنگ، امید و دفاع 
از وطـن دیـده می شـود و تبدیل به یکـی از نمادهای 

محبـوب بچه ها در این شـب ها شـده اسـت.
سید امیرعلی موسوی ده ساله یک نقاشی حماسی 
می کشـد که مربوط به جنگ است و مرتضی عامری 
کـه کلاس چهارم اسـت، می گوید: اینجـا فقط بازی و 
نقاشی نیسـت؛ فعالیت های مختلف داریم، پرچم 
می چرخانیم، نقاشـی می کشـیم، چای می نوشـیم،
بـاز پرچـم بـه دسـت می گیریم و آخر شـب هـم کمک 

می کنیم تا همه وسـایل جمع شـود.
شهزاد علی مدبری با دقت مشغول کشیدن نقاشی 
مـردی اسـت کـه کودکی چند قلـب به سـوی او روانه 
می کند و می گوید:«سیدمجید نقطه زن» را می کشم 
که نام فامیلش را نمی دانم؛ همان که موشک ها را 
می زند به دل اسرائیل. در دلم می گویم الهی این 

قلب ها دعا بشود و برسد به دست سید مجید.
محمدیاسین عرفانی با لهجه مشهدی می گوید:
مـن دارم ترامـپ و نتانیاهو را می کشـم که موشـک 
می خورند. هر شب می آیم و به آن ها موشک می زنم 

و بعد می روم پرچم تکان می دهم.

فضای‌م��وص‌ب�ه‌ها‌در‌خیابان‌وحدت

آرام�‌ب��‌خانواده‌ها‌در‌تجمعات‌ش�انه‌اس�

درخ� م�اوم� ک�دکان
در ����ان میر
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آرام� «��ی�ان» در ��� ها
سمیرا شاهیان|نگاه� بیـ� از آنکـه به گنبد طلا باشد، به جایی 
دورتر خیره مانده است. می گوید این عادت� در حرم امام رضا)ع(

اسـت؛ بـا خیره شـدن بـه نقطـه ای، در ذهنـ� سـر صحبـت بـاز 
می شـود؛ صحبـت از دغدغه هـا و خواسـته های� و وضعیـت 
ایـن روزهـای کشـورمان. درگیـر خبرهـای جنـگ تحمیلـی سـوم 
است که بی� از چهل روز ذهن و زندگی خیلی ها را ناآرام کرده. از 
جنگ می گوید و از شهرهایی که زیر موشک باران دشمن ویران 

شدند.
خودش را اسماء پریشان معرفی می کند؛ متولد ۶۵ است و دی�لم 
مدیریت خانواده دارد. با او در صحن کوثر همراه و نیت� را برای 

آمدن به زیارت جویا می شویم.

شبی وقوف در حرم○●�
اسماء خانم که از محدوده آرامگاه فردوسی و از  دورترین نقطه مشهد 
بـه زیـارت آمـده اسـت، می گوید: مـا در اصـل مجاوریـم؛ خوش به حال 
زائرانـی کـه از راه دور می آینـد و به همیـن دلیـل شـامل نـگاه ویـ�ه 

امام رضـا)ع( می شـوند.
حدود چهار سـال اسـت که بـا پدرومـادر و خواهـر و برادرهایش حوالی 
آرامگاه فردوسی زندگی می کنند، اما ریشه هایش به روستایی در باخرز 

برمی گردد. از عادت زیارتش که می پرسـم، لبخندی می زند؛«معمولا 
هربار که می آیم، از شب قبل در حرم می مانم. اولین بار، دو سال پیش 
بـود کـه به پیشـنهاد یکی از خـدام، رفتـم رواق حضرت زهرا)س( و شـب 
را آنجـا اسـتراحت کـردم. از همان  موقع، کارم تبدیل به یک رسـم شـد.
چـون سـر کار نمـی روم، طوری حرم می آیـم که شـب را در اینجا بمانم.

روز بعـد نماز ظهر را می خوانـم و به خانه برمی گردم.»

 مرور دغدغه ها در حرم گردی ○●�
اســماء، ایــن زائــر مشــهدی، خاطــره آشــنایی اش با یــک زائــر تهرانی در 
حــرم  را بازگــو می کنــد؛«راســتش هر وقــت مشــکلی برایــم پیــش می آید،
به جــای اینکه بروم ســراغ دوســت و آشــنا، می آیــم اینجــا. در صحن ها 
و رواق هــا راه مــی روم؛ اهــل یک جا نشســتن نیســتم. مــن حرم گردی را 
دوســت دارم. در اینجــا آرامــش خاصی وجــود دارد، انــگار آدم خودش 
را پیــدا می کنــد. در زیــارت آخــری بــا یــک خانــم آشــنا شــدم کــه روزهــای 
ســخت جنــگ تحمیلــی در تهــران را دیــده و تحمــل کــرده بــود. بــاب 
آشــنایی مــا بــا چند ســ�ال دربــاره صحن هــا و رواق  هــا بــاز شــد. او از 
مــن نشــانی چنــد صحــن را پرســید. از آنجا کــه خــودم در حــرم طاقــت 
نشســتن نــدارم و «حرم گــردی» را بیشــتر دوســت دارم، باهــم شــروع 
کردیــم بــه قــدم زدن در صحن هــا. در حال وهــوای معنــوی حــرم بــه 

یکــی از چای خانه هــا رســیدیم و آرام همیــن گفت وگــوی کوتــاه مــا بــه 
رفاقتــی صمیمــی تبدیل شــد.»

اســماء ادامــه می دهــد: آن خانــم تهرانــی برایــم از ســختی روزهــای 
جنــگ در تهــران گفــت؛ از نگرانی هایــی کــه او را بــه ایــن ســفر کشــانده 
بــود و دلتنگی هایــی کــه داشــت. وقتی حرف مــی زد، حس می کــردم با 
هــر جملــه ای کــه می  گویــد، ســبک تر می شــود. او می خواســت جایی را 
کــه بیمــاران را دخیــل می بندند، نشــانش دهــم. برایــش توضیح دادم 
آنجا «پنجره فولاد» است و مثل یک راهنما که با ذوق، کسی را هدایت 
می کنــد، ایــن خانــم را تــا صحــن انقــلاب بــردم. ایــن زیــارت بــرای هر دو 

مــا، هــم فرصــت سبک شــدن بــود و هــم شــکل گیری رفاقتــی جدیــد.
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محلات منطقه مابالا خیابان ،پایین خیابان

برای پ�وستن به کانال شهرآرا محله 
منطقه ثامن کد بالا را اسکن کنید

 شـما می توانیـد اخبـار کوچـه و خیابـان خود را به شـماره ۰۹۰۳۴۲۶۱۹۱۳   در پ�ام رسـان ایتا بفرسـتید.

نجمـه موسـوی|برگزاری دوره «شـهروند آمـاده در زمـان بحـران» و 

برپایی  کارگاه های کمک های اولیه توسـط گروه دوام ثامن باع� 
دلگرمـی خانواده هایی اسـت که می خواهند برای شـرایط بحرانی 
جنـگ آمـاده باشـند. به گفتـه مدیـر هنرسـتان دخترانـه بصیرت در 
محلـه پایین خیابـان، بـا وجـود تعطیلـی مـدارس این بـار کارگاه بـا 
حضور هنرجویان و خانواده هایشـان و تعدادی از کادر آموزشـی در 

این هنرسـتان برگزار شـد.
کید بر لزوم برگـزاری کارگاه های کمک های  حدی� کسـرائیان با ت�
اولیـه گفـت: ایـن دوره آموزشـی بـا همـت گـروه دوام ثامـن و بـا نـگاه 
کمـک و نجـات جـان حتـی یـک نفـر در شـرایط بحـران برگـزار و بـا 

اسـتقبال خوبـی روبـه رو شـد.

کـری در محلـه  بانـوان گـروه جهـادی شـهید با
بالاخیابان، علاوه بر اینکه هر شب در خیابان ها 
حضـور دارنـد، در مواقـع لـزوم، بـرای پشـتیبانی 
گـروه  جمـع  می شـوند و با سـرعت کارهـای بزرگی 
انجـام می دهند. یکـی از این کارها بسـته بندی 
سـاندویچ بـرای افـرادی اسـت کـه مسـئولیت 
برگزاری تجمعات شـبانه را بر عهده دارند و فضا 
را بـرای حضور مردم آماده می کنند. بانوان گروه 
کری با شعار «جانم فدای رهبر» جهادی شهید با

در چهلم رهبر شهید، تعداد هزار ساندویچ برای 
عـزاداران بسـته بندی کردنـد و نشـان دادنـد که 

گوش به فرمـان سـومین رهبر انقلاب هسـتند.

حضور مردم در تجمعات مختلف، جلوه حماسی خاصی به خیابان های 
منطقـه بخشـیده اسـت، امـا رژه کالسکه سـواران قـرن جدیـد، از جملـه 
صحنه هـای باشـکوهی بـود کـه بـه همـت مـادران رقـم خـورد. خیابان 
آیت ا... شـیرازی منطقه ثامن در هفته گذشـته، میزبان مادرانی بود که 
نوسـربازان عصر ظهور را در کالسکه هایشان به حرم مطهر امام رضا)ع(

آوردنـد تا با سـومین رهبر انقـلاب بیعت کنند.

مراسـم «اسـتغاثه ایـران منتظـر» و نمـاز اسـتغاثه بـه نیـت پیـروزی 
سـربازان سپاه اسلام، هر جمعه در مسـجد صاحب الزمان)ع�( و مسجد 
کبری های محله بالاخیابان برگزار می شود. این مراسم تا پیروزی  علی ا

کامـل حـق علیـه باطـل در مسـاجد بالاخیابـان ادامه خواهد داشـت.

اهمیت امدادرسانی در شرای� بحران○●�

گوش به فرمان رهبر○●�

نوسربازان ع�ر �هور○●�

استغاثه ایران منت�ر○●�

شماچه خبر

گنبد بارگاه




